
مجاهدی که در گیسوان مسیح گم شد
رودررو با منوچهر رضایی خالق مجموعه داستانی »روبیک« 

ë  روبیــک« کاری هنرمندانه اســت که ورای«
طرفداران داستان جنگی، مخاطب عام را هم 
جذب می کند، چرا داستان نویسی برای جنگ 

را ادامه ندادید؟
بیــاورم  بهانــه ای  هــر  ننوشــتن  بــرای 
بــرای  نوشــتن  البتــه  اســت.  توجیه ناپذیــر 
نویســنده باید به یک نیاز روحی تبدیل شــود. 
چون نوشــتن عرق ریزی روح اســت که با رنج 
و خلاقیــت نیز همراه اســت و نتیجه آن خلق 
دنیایــی بــا شــخصیت های جدیــد و تجربــه 
لذت بخشی خواهد بود. پس از نوشتن روبیک 
به صورت جدی فیلمنامه خواندم، فیلمنامه 
نوشــتم که متأسفانه حاصلی برایم نداشت و 
وقفه ای در ادامه داستان نویســی شد. البته در 
این ســال ها بیکار نماندم و یک اثر پژوهشــی، 
همچنیــن مجموعــه  شــعری را آمــاده چاپ 

می کنم.
ë  داســتان های روبیــک به متن های نمایشــی

نزدیک است آیا در این امر عمدی وجود دارد؟
ایــن امر بی آنکه متوجه شــوم و عمدی در 
کار باشــد اتفاق افتاده است. من اساساً انسان 
برونگرایی هستم و به خوب دیدن و پرداختن 
به جزئیات فضای داســتان اهمیت می دهم. 
در عین حال از قدرت تخیل هم غافل نیستم. 
ســینمای  انجمــن  عضــو  جوانــی  ســال های 
جــوان بودم. دو فیلم کوتاه هم ســاختم. ولی 
بعد هــا متوجه شــدم دنیــای داستان نویســی 
متفاوت بــا دنیای همه هنرهاســت. ســاختار 
داســتان هایم بخصوص رمان »باد درشالیزار 
می پیچــد« مملــو از تصاویــر بصــری متأثــراز 
فیلمنامه خوانی و فیلم دیدن های من اســت 
و همینطــور تجربــه خودم که زندگی ســختی 

داشتم.
ë  بعضی از داستان های روبیک قابلیت تبدیل

شدن به رمان را دارند، آیا تصمیمی برای تبدیل 
آنها به رمان ندارید؟

داســتان »فریــاد ســکوت« درســال ۷۸بــه 
عنــوان داســتان برگزیــده بــه همــراه بیســت 
داســتان کوتاه درکتاب ســوم یوسف و باعنوان 
»شربت آلبالو« توســط بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه چــاپ رســید. 

داستان فریاد سکوت به شدت تصویری است 
و غیرمنتظره هم تمام می شــود. این داستان 
قابلیــت تبدیل بــه فیلمنامــه، حتی رمــان را 
دارد، ولــی هنــوز به صورت جــدی تصمیمی 
بــرای ایــن کار نــدارم و امیــدوارم در فرصتــی 
مناســب ایــن اتفــاق بیفتــد و این قصــه را در 

ساختار و قالب رمان بنویسم.
ë روبیک چگونه شکل گرفت؟

مجموعــه داســتان روبیک، شــامل شــش 
داستان کوتاه است که بجز داستان پنجم این 
مجموعه کــه در بحبوحه عملیــات والفجر۱۰ 
نوشته شده مابقی داســتان ها بعد از پذیرش 
قطعنامه، نوشــته و به نگارش درآمده است. 
داســتان »آنهــا پنج نفــر بودنــد« را صحنه به 
صحنــه تجربــه کــردم. درجریــان کمــک بــه 
آواره هــای شــهر حلبچــه، درمیــان بمبــاران 
هواپیماهــا وهدایت آنها به یک جای امن، که 
بعد از اتمام عملیات با کمک دیگررزمندگان 
انجــام می دادیم و بلافاصله به مقر عملیاتی 

جهت پاکسازی میادین مین برمی گشتیم.
داســتان روبیــک هــم به ایــن نحو بــود که 
بعد از پایان خدمت دریک شــرکت مشــغول 
بــه کارشــدم. آن ایــام داســتان هایم را در یک 
می کردم.همــکاری  چــاپ  محلــی  روزنامــه 
داشتم که از ارامنه بود. آدم خوش ذوق و اهل 
مطالعه، گاهی کتاب باهم مبادله می کردیم. 
طی همین دوســتی، کتابی از ایشــان دریافت 
کــردم کــه در آن بــه خدمــات مهــم ارامنــه 
درایــران اشــاره شــده بــود کــه شــامل ابعــاد 
فرهنگــی، سیاســی، معمــاری وهنروادبیــات 
می شــد درصفحات آخــر هم فصلــی بود که 
به معرفی شــهدای ارامنه در جنگ تحمیلی 
پرداخته بود. عنوان کتاب در خاطرم نیســت. 
کتــاب،  آن  از  فصــل  ایــن  مطالعــه  از  بعــد 
انگیــزه ای در وجــودم مرا به ســمت ســوژه ای 
کشــید تا داستانی بنویسم که در آن به زند گی 
خانواده ای بپردازم که سال هاست فرزندشان 
در جبهــه مفقودالاثــر شــده کــه هــر روز ایــن 
سال ها منتظر خبری از او هستند که در نهایت 

داستان با فرودی غم انگیز به پایان می رسد.
ë  به نظر شما داســتان کوتاه یا رمان، کدام یک

در روایتگری حوادث جنگ مؤثرترند؟
اگــر نویســنده تجربــه و تبحر کافی داشــته 
باشــد نوشــتن رمــان در ژانر جنگ صــد البته 
می توانــد پــروژه مهمی بــرای او باشــد که نیاز 
ادبیــات دفــاع مقــدس درحــال حاضــر هــم 
این اســت. در حوزه داســتان کوتاه هم جنگی 
نویسان جوان آثار خوش فرمی پدید آورده اند 
کــه در مجموعــه داســتان های کتــاب یوســف 
می توانید مطالعه کنیــد و به قدرت پرداخت 

آنان در ساختار داستان ها پی ببرید.
تنها می ماند حرف حســاب داســتان کوتاه 
یــا رمــان و آن وجود فضای امنیتی اندیشــی و 
مصلحت اندیشی سیاســی است که هنوز هم 
گریبان نویسنده مستعد را رها نکرده است. تا 
این مســائل هست، ادبیات واقعی و بی طرف 
نظیر رمان »زمین ســوخته« اثــر ماندگار زنده 

یاد احمد محمود پدید نخواهد آمد.
ë  سوژه هایتان را چگونه به دست می آورید، آیا

تجربه شخصی هم در آن دخیل است؟
کــه  نامتعــارف  گاه  خــاص،  حادثــه  هــر 
مدت هــا ذهن و روح شــما را درگیــر خود کند، 
می تواند بهانه ای برای نوشتن به شما بدهد، 
در اینجــا عناصــر حادثــه )تجربه هــای تلخ و 
شــیرین و مجمــوع اطلاعات حاصــل زندگی 
یعنــی دیده هــا، شــنیده ها و مطالعــات وصد 
البتــه تخیــل قــوی( شــما را بــه درون دنیــای 
کلمات خواهد کشــید. می ماند نوشتن یعنی 
درگیــر شــدن قلــم و کاغــذ و صــرف وقــت در 
ســاعات عادتی )صبح زود یــا غروب دلتنگی 
ها( نوشــتن و نوشــتن همراه با بازنویسی های 
مکرر، این شــکل به ظاهر ســاده اما حماســی 

خلاقیت است.
ë  در نوشته هایتان نگاه تازه ای نسبت به جنگ

فاصلــه  معمــول  کلیشــه های  از  و  دارد  وجــود 
گرفته اید، این امر متأثر ازچه درک و شــناختی 

است؟
خیلی ســعی کرده ام داســتان ها بــه دور از 
حس و حال سفارشی نویســی و تبلیغی پیش 
بــرود. کار نویســنده اگر سفارشــی باشــد اثر از 
پیــش مــرده خواهد بــود. مصلحت اندیشــی 
آفت ادبیات جنگ است شاید به همین دلیل 

تعداد آثار فاخر در این ژانر به تعداد انگشتان 
هردو دست نرسد.

ë  اساســاً در نوشــته هایتان به دنبال چه چیزی
هســتید چــه چیزی را مــد نظــر دارید تــا به قلم 

بیاورید؟
نویســنده مســافر دنیاهاســت، دوره گردی 
غریــب کــه گاه در پــی یافتــن خــودش اســت 
گاه در جســت و جوی زاویه هــای پنهــان دنیای 
شخصیت هایش، اما شاید مهم تراز آن شبیه 
مسافری اســت که می خواهد دردل دنیاهایی 
یــا فرکانســی هرچنــد  کــه خلــق کــرده ردپــا 

نامحسوس برای آینده گان به جا بگذارد.
ë  در یک ارزیابی شــتابزده سطح داستان کوتاه

ورمان جنگ را چطور می بینید؟ در »روبیک« 
)داستان کوتاه( با »باد در شالیزار می پیچد« که 
رمان اســت اختلاف قلم وجــود دارد دلیل آن 
چیســت آیا اتفاقی است یا به ســاختار این دو 

برمی گردد یا دلیل دیگری دارد؟
وقایــع رمــان »بــاد درشــالیزار می پیچــد« 
در ســال های ۱۳۰۰ تــا۱۳۵۰ اتفــاق می افتــد، 
پس طبیعی اســت با ایــن پیرنگ زمانی لحن 
وســبک پرداخــت متفــاوت باشــد. از طرفــی 
حوادث رمان دردل مقطعی از تاریخ می گذرد 
که بــدون پژوهش و تحقیق پیــش نمی رفت. 
وجود شــخصیت های متعدد، حوادث به هم 
پیوســته در رمان ســبک وســاختار خــودش را 
می طلبد که طبعاً با داستان کوتاه تفاوت های 

ساختاری دارد.
ë  کار کــدام یــک از داســتان نویســان در حوزه

جنگ را می پسندید؟
»زمین ســوخته« احمد محمــود را یک اثر 
رئــال، بی طرفانــه، صادقانــه در حــوزه رمــان 
جنــگ می دانم. از لحــاظ نــوآوری و پرداخت 
مــدرن هــم می توانــم بــه رمــان پــل معلــق 

بایرامی اشاره کنم.
ë  از قرار شما دست اندرکار مطالعات پژوهشی

نیز هســتید، مرزهای کار پژوهشــی با داستان را 
چگونه تبیین می کنید؟

نــگاه پژوهشــگر بــا مطالعــه تاریــخ اعم از 
تاریخ اجتماعی، سیاســی و...به دست می آید 
و توســعه می یابــد. گرچه داســتان نویس هم 

بایــد درایــن زمینه هــا مطالعــه کافــی داشــته 
باشــد. از ایــن رو کار پژوهش با داستان نویســی 
ارتبــاط تنگاتنگــی دارد.در ایــن مــورد بــه آثار 
ابوتراب خسروی، امیرحسن چهلتن و مرحوم 
هوشنگ گلشیری به طور اخص می توان اشاره 
کــرد. از این جهت داســتان نویس خواه ناخواه 
به ســمت کار پژوهشی کشــیده می شود. البته 
بــه اقتضــای اثــر دردســت تولید هم بســتگی 
دارد. به طــور کلــی مــرز بیــن داستان نویســی 
در  آفرینــش  و  خلاقیــت  پژوهشــی،  کار  و 
داستان نویســی اســت کــه در کار پژوهشــی به 
دلیــل مستند ســازی نمی توانــد از ایــن ویژگی 
برخوردارباشــد. چون کار محقق و پژوهشــگر، 
تحقیق و پژوهش اســت نه داستان ســرایی که 
اصلی ترین عنصرآن تخیل اســت. پژوهشــگر 
اگر بخواهد بر تخیل تکیه کند همچون مرحوم 
ذبیــح الله منصــوری نــه تاریخ نویــس خواهد 
بــود و نه رمان نویس و در هــر دو حوزه آثارش 
میان مایه و فوق العاده عامه پسند خواهد بود 
کــه مخاطــب تاریخ خــوان و ادبیــات خــوان را 

سرگردان می سازد.
ë  خود شــما در زمــان جنــگ در چــه زمینه ای

فعال بودید؟
اغلــب در جمــع تخریبچی هــا و نیروهــای 
گشت وشناسایی بودم که به اقتضای عملیات 
دوشادوش رزمندگان حضور داشتم. از این رو 
بنــده در تمام مدت خدمتــم در دوران جنگ 

در این دو حوزه حضور و فعالیت داشتم.
ë  برای نوقلمانی که به نوشــتن داستان و رمان

علاقه دارند چه توصیه ای دارید؟
بنــده درحدی نیســتم که به کســی توصیه 
حــوزه  ایــن  وارد  بخواهــد  کســی  اگــر  کنــم. 
پرمشــقت و بی مــزد شــود، تنهــا می توانــم به 
ایــن موضوع اشــاره کنم کــه تاریــخ و فرهنگ 
مــا ایرانی هــا مملو از حــوادث نــادر، عرفان ما 
مملــو از چهره های مطرح، سیاســت ما مملو 
از بغــض کبــود، خاک ما عاشــق پــرور، مردم 
ما ســاده و زودباورند. بــا چنین اوصافی تاریخ 
ادبیات ما باید غنی تر از ادبیات امریکای لاتین 
و فرانســه باشد. راه رسیدن به آن جایگاه خود 

باوری است آن هم با این پیشینه عظیم.
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آرامگاه شهدای ارمنی جنگ ایران و عراق در تهران

لیلا شــانزده ســاله بود که همسایه قدیمی او را برای پسرش خواستگاری 
کرد. همه قول و قرارها، گفت و شــنودها و دید و پســندها یک روز صبح تا 
غروب انجام شد. لیلا خبر نداشت که مادرش و مادر داماد سال ها قبل، 
بر اســاس یک نذر با هم به توافق رســیده اند که دســت پسر و دخترشان 
را در دســت هم بگذارند. مهر لیلا به دل ســید علی که دوســت برادرش 
بود افتاد و این گونه او به آرزویش که ازدواج با پســری ســید یا پاسدار بود 

رسید. حالا شوهرش هم سید بود، هم پاسدار.
این خاطرات در قالبی شبیه نامه به تحریر درآمده، با استفاده از زاویه 
دید دوم شــخص و از زبان همســر شــهید. لیلا در دوران نامزدی متوجه 
دفترچه خاطرات ســید علی می شــود، دفتری با جلد قرمز که خاطرات 
خــود را از رزمندگــی و زندگی در جبهه توی آن می نوشــته. به این ترتیب 
لیــلا تصمیم می گیرد خاطرات زندگی مشــترک خــود را از کمی پیش از 
خواســتگاری تا شــهادت همســرش در دفترچه خاطرات بنویســد، البته 
این فرمی اســت که آقای ساســان ناطق برای کتــاب خود یعنی »عکس 
ســه نفره« انتخاب کرده  و بهترین روش برای اســتفاده از زاویه دید دوم 
شخص است که به سختی و به ندرت در داستان و نثر استفاده می شود.

کتــاب بــا مقدمــه ای از دختــر شــهید آغــاز می شــود فاطمه ســادات 
حســینی در این زمان ســی و دوساله اســت یعنی همان سنی که پدرش 
شــهید شــد. او تصویر و خاطره ای از بابا در ذهن ندارد، گاهی مادرش در 

این کتاب خطاب به دختر خاطراتی از پدرش می گوید.
در ســیر خاطرات خاطره ای شــیرین بازگو می شــود ؛از شــهید ســردار 
قاســم ســلیمانی در زمــان جنگ تحمیلی و آن یک مشــت پســته ای که 
باعث تعجب پدر شهید شد. سید علی حسینی بسیار مقید به امانتداری 
و مراقبــت از بیــت المــال بود. خاطراتی که از ایشــان روایت می شــود در 
همین باب که گاهی از جدیت ایشــان دیگران رنجیده خاطر می شــدند. 
در جای دیگری خاطره ای نقل می شــود از حضور میرزا جواد آقا تهرانی 
)آیت الله جواد آقاتهرانی استاد فقه و اصول( که در هفتاد و چند سالگی 

داوطلبانه به جبهه رفته و تحت فرماندهی شهید حسینی بودند.
بــا توجه بــه اینکــه راوی نســبت بــه خاطــرات جبهه شــخص فرعی 
محســوب می شــود؛ یعنــی لیــلا در جبهــه حضور نــدارد از ترفند ســرک 
کشــیدن به دفتر خاطرات شهید استفاده شده است و جاهایی هم برای 
نقل خاطرات کودکی او مادر علی این حوادث را برای عروسش تعریف 

می کند.
از ایــن جهــت مطالعه کتاب برای کســانی که تمرین داستان نویســی 
می کنند درس هایی تجربی در زمینه زاویه دید و اســتفاده از تکنیک های 

گوناگون دارد.
دایره واژگان و نثر کتاب کاملًا متناســب با شــخصیت پردازی انتخاب 
شــده اســت. گاهــی راوی در ثبــت خاطــرات شــهید، فــردی اســت بــا 
ویژگی هــای عامی و در شــخصیت پردازی چیزی مبنی بــر ادیب بودن و 
داشــتن علم و تخصص در زمینه ای خاص ارائه نمی شــود، اما در بافت 
روایت به صورت چشمگیری از بسامدهای زبانی والایی استفاده شده در 
صورتــی که از زبان فردی عادی نوشــته شــده که در حالت عادی بســیار 

ساده از کلمات استفاده کرده  و دیدگاه شخصی به امور ندارد.
ســادگی و صمیمیت حجــب و حیا و خجالت خانم قلــی زاده از پس 
همین کلمات و جملات منتقل می شود. اما تکرار جمله »یادت هست« 
ســید علــی در اشــکال مختلف در طول کتــاب به فرم صدمه زده اســت. 
حالا که نویسنده تصمیم گرفته از نثری روان استفاده کند، یعنی دستش 
پر اســت. با توجه به اینکه من کتاب »اعترافات کاتب کشــته شده« را نیز 
مطالعه کرده ام اطلاع دارم جناب ناطق در اســتفاده از نثرهای گوناگون 
تبحر دارند، زیرا قلمی که اعترافات را نوشــته با آن فرم و تکنیک خاص 
حــالا با زاویه دید و تکنیک دیگری عکس ســه نفره را بــه تحریر درآورده 

است.
 عنوان »عکس ســه نفره« نیز انتخاب هوشــمندانه ای است که از دل 
یک شــگفتانه در داستان بیرون آمده و عکس سه نفره ای در پایان کتاب 

که باید دید.
»ساســان ناطــق« در عکــس ســه نفــره از زندگــی مــردی می گوید که 
خودش را ناشنوا و ناگویا جا زده و دستگاه عریض و طویل نظام سربازی 
پهلــوی را به بازی گرفته، از هنرســتان افســری طوری فرار کــرده که به او 
دســتخوش هــم گفته اند، بنی صــدر را ضایع کــرده و دوران جنگ بدون 
اینکه دانشگاه نظامی رفته باشد فرمانده گردان حر می شود. او زمانی که 
فرماندهی تیپ اطلاعاتی ۳۱۳ حر را عهده دار بود به شهادت رسید. این 

کتاب در سال۱۴۰۰ توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید.

سمیه جمالی
خبرنگار

29 28

نگاهی به مضامین »خطبة الوسیله«نخستین خطبه اما م علی)ع( در دوران امامتبه پیشواز کارهای جدید وحشت سازترین استودیوی سینمای جهان

دردنامه پیشوای پارسایان در برابر ناسپاسانتصویری مدرن از دراکولا
در 15 ســال اخیــر بلوم هــاوس از مرتبت یک شــرکت کوچک ســازنده 
فیلم های ترسناک کم هزینه و مستقل به درجات غول نخست تهیه کننده 
این گونه آثار ســینمایی تغییر وضعیــت داده و چنین مدتی برای تغییر و 
تبدیل های عظیم سینمایی و فرورفتن در قالب های یک استودیوی بزرگ 

و پیشرو، زمانی اندک محسوب می شود.

جابر بن یزید جعفی یکی از رازداران امام باقر علیه الســلام اســت.جابر می گوید: 
روزی به حضور امام باقر)ع( می رســم. من که عمری دل و جــان را در زلال کلمات 
اهل بیت)ع( شست و شو داده ام، اکنون با چندین گروه روبه رو می شوم که همه با 
ادعای تشــیع به جان هم افتاده اند؛ هر کدام گروهی را گرد آورده اند و از اصل دین – 

که خاندان پیامبر و حجت حی خدا باشد – غافل شده اند.
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اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

منوچهــر رضایــی هنرمند خلاقی اســت که به دلیــل کــم کاری، خیلی ها او واثــر ماندگار و 
خواندنی اش را نمی شناســند. از او یک مجموعه داستان کوتاه با عنوان »روبیک« منتشر 
شــده اســت که با وجود تک اثر بودن نامش را بر دیوان بهترین های داســتان کوتاه جنگ 
ثبت کــرده و شایســته دریافــت جایزه یوســف نموده اســت. ایــن اثر کم حجــم به حدی 
خوشــخوان است که مخاطب حرفه ای به ســختی باورخواهد کرد خالق این اثر در هنگام 
انتشــار آن، کتاب اولی بوده اســت. با او پیرامــون دلیل کم کاری و غیبــت طولانی مدتش 
درعرصه تولید وخلــق اثر، همچنین ســایر زمینه ها قصد گفت و گویی مفصل داشــتیم که 
مقــدور نشــد. لذا به ایــن گفت و گوی کوتــاه در حد معرفی ایشــان و اثر ماندگارش بســنده 

می کنیم.

نگاهی به کتاب خاطرات لیلا قلی پور همسر سید علی حسینی

»عکس سه نفره« روایت عکسی که باید آن را 
خواند!


